
عـلة الإرسـال الـدائـمة الـتي لا تتخـلف ھـي إقـامـة 
الحجة: 

عـلت ھمیشگی و تخـلف نـاپـذیر ارسـال رسـول، 
اقامھ حجت است. 

  
مـمّا تـقدم تـبینّ أن الإرسـال حـتمي فـي كـل زمـان؛ لأن بـھ یـتحقق الـغرض مـن الخـلق 
وھـو الـمعرفـة، وبـھ یـتحقق إنـفاذ إرادة الـمالـك الـحقیقي فـي مـلكھ، حـیث یـقوم الـمرسـل 
أو الخـلیفة بھـذه الـمھمة أو الـوظـیفة، كـما أنـھ بـالإرسـال نـفسھ تـقام الـحجة ویـقطع 
الـعذر حـتى وإن كـان الـرسـول أو الخـلیفة فـي بـعض الأزمـنة مجـمّداً ولا یـؤمـر بـالـتبلیغ 
لـعدم وجـود الـقابـل، فـعلة الإرسـال الـتي لا تتخـلف فـي كـل زمـان ھـي قـطع الـعذر، حـیث 
إنـھا عـلة قـائـمة دائـمة فـي حـال وجـد الـقابـل أم لـم یـوجـد ﴿لـِئلاََّ یـَكُونَ لـِلنَّاسِ عَـلىَ اللهِّ 

سُلِ﴾ [النساء: 165].  ةٌ بعَْدَ الرُّ حُجَّ
از آن چـه گـذشـت، روشـن شـد که ارسـال رسـول در هـر زمـانی حتمی اسـت؛ زیرا 
غـرض خـلقت (مـعرفـت) بـه وسیله آن تـحقق می یابـد و اجـرای اراده مـالک حقیقی در 
ملکش بـه وسیله او مـحقق می شـود، چـون رسـول یا خـلیفه اقـدام بـه انـجام این مـهم و 
وظیفه می کند؛ همچنین دانسـتیم که صـرفـاً بـا فـرسـتادن یک رسـول، حـجت اقـامـه 
 شـده و عـذر و بـهانـه ریشه کن می شـود؛ حتی اگـر رسـول و خـلیفه در بـرخی از زمـان هـا 
مـنزوی بـوده و بـه دلیل عـدم وجـود قـابـل، مـأمـور بـه تبلیغ نـباشـد؛ پـس عـلت همیشگی 
و تخـلف نـاپـذیر فـرسـتادن رسـول، قـطع عـذر و بـهانـه اسـت، زیرا این عـلت پیوسـته وجـود 
دارد، خـواه قـبول کنندگـانی بـرای دعـوت رسـول وجـود داشـته بـاشـند یا نـه:« تـا مـردم را 
پـس از فـرسـتادن پـیامـبران، عـذر و بـهانـه و حـجتی نـباشـد؛ و خـدا هـمواره تـوانـای 

شکستناپذیر و حکیم است»([94]). 
  



بـل حـتى فـي حـال آمـن الـناس جـمیعاً فـإنّ إقـامـة الـحجة وقـطع الـعذر تـبقى عـلة قـائـمة 
لـلإرسـال؛ لأن مـعرفـتھم وتـطبیقھم یـعتریـھا الـنقص بسـبب تـقصیرھـم، وبھـذا یـكون 

وجود الرسول حجة قائمة علیھم. 
بلکه حتی در حـالتی که هـمه مـردم بـه رسـول ایمان بیاورنـد نیز همین اقـامـه حـجت 
و قـطع عـذر و بـهانـه، هـمچنان بـه عـنوان عـلت ارسـال رسـول بـاقی می مـانـد، زیرا 
مـعرفـت و عـمل آن هـا بـه سـبب تقصیر و کوتـاهی خـودشـان بـازهـم دسـتخوش نـقص 

است و به همین علت وجود رسول برایشان حجت است. 
  

الاستخلاف سنة الله: 
استخلاف، سنت خداست 

  
بـیَّنا عـقلاً أنّ تـنصیب الخـلیفة مـوافـق لـلحكمة والـرحـمة، ومـخالـفتھ لا تـصدر مـن 
الـرحـیم والـحكیم الـمطلق سـبحانـھ وتـعالـى. والآن لـنعرج عـلى الـنصوص ولـنرى مـا 

حصل في أرض الواقع وبحسب ما روتھ الكتب السماویة الثلاثة: 
از نـظر عقلی روشـن کردیم که بـرگـزیدن خـلیفه مـوافـق حکمت و رحـمت اسـت و 
تخـلف از این کار هـرگـز از رحیم و حکیم مـطلق (خـدای سـبحان) صـادر نمی شـود. 
اکنون بـه نـصوص و مـتون دینی می رسیم تـا ببینیم در عـالـم واقـع چـه چیزی مـحقق 

شده و کتاب های آسمانی در این باره چه می گویند: 

أولاً: القرآن: 
نخست: قرآن: 

۹۴]. قرآن کریم، سوره نساء، آیه 165.


